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This article adopts a philosophical-critical approach to reconsider the concept of education 
and the idea of the school in the contemporary world. By tracing the historical development 
of education from the Greek concept of paideia to the modern school, the author argues that 
education’s aim has shifted from cultivating virtue and citizenship to serving economic functions 
and producing human resources. Influenced by instrumental rationality and neoliberal logic, 
the modern school has become more a mechanism of discipline and standardization than 
a space for nurturing free and creative individuals. In response, the article proposes three 
fundamental ideas: reviving the notion of the teacher-philosopher, moving education beyond 
the exclusive framework of the school institution, and strengthening critical thinking among 
educational leaders, teachers, and policymakers. The study concludes that future education 
should focus on forming responsible, free, creative, and participatory human beings.
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 چکیده

با بررسی  و پردازدانتقادی به بازاندیشی در مفهوم تعلیم و تربیت و ایده مدرسه در جهان معاصر می-این مقاله با رویکردی فلسفی

د که غایت آموزش از پرورش فضیلت و شهروندی به ندهدر یونان باستان تا مدرسه مدرن، نشان می» پایدیا«تحول تاریخی آموزش از 

عقلانیت ابزاری و منطق نولیبرالی، بیش از  تاثیرکارکردهای اقتصادی و تولید نیروی انسانی تغییر یافته است. مدرسه مدرن تحت 

ه است. در برابر این های آزاد و خلاق باشد، به نهادی برای انضباط و استانداردسازی تبدیل شدآنکه فضایی برای پرورش انسان

فیلسوف، خروج آموزش از انحصار نهاد مدرسه و تقویت تفکر -احیای ایده معلم ؛کندوضعیت، مقاله سه ایده بنیادین را پیشنهاد می

های مسئول، آزاد، خلاق و گذاران آموزشی. نتیجه آنکه آموزش آینده باید به پرورش انسانانتقادی در مدیران، معلمان و سیاست

 جو بینجامد.رکتمشا

 
 ، مدرسه، تفکر انتقادی، فلسفه تعلیم و تربیتآموزش :کلیدواژگان

 

 

 

 

 
 

 

 مقدمه

ملی فلسفی است. از این روست که کانت فیلسوف مشهور اتوجه به اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت نیازمند ت

 :[Kant, 1995: 62]از نظر کانت  .داندآلمانی انسان را محتاج تعلیم و تربیت می

سازد نیست. بشر تنها با تعلیم و تربیت آدم تواند شد و آدمی چیزی جز آنچه تربیت از او می«

شده تربیت این نکته قابل ذکر است که آدمی فقط به وسیله آدمی یعنی به دست مردم تربیت

دیب و تعلیم در بعضی بزرگسالان است که آنان را به صورت ارو، کمبود ت شود. از اینمی

آورد. اگر فقط موجودی با طبیعت برتر از انسان تربیت مربیان نامناسبی برای نوآموزان درمی

  »شدیم.گرفت، در آن حال احتمالاً از امکانات رشد کامل آدمی باخبر میعهده میه آدمیان را ب

شرط «نگ یونانی بود که از یونان آغاز شد. این عمل حامل تمام آرمان یونانی بود. در فره »پایدیا«تربیت با واژه 

تغییر پیدایی فرهنگ اشرافی، یکجانشینی و مالکیت زمین و احترام به سنت است. اشراف عوامل انتقال بی

یافتن به آرمان شکل زندگی از نسلی به نسل دیگرند. ولی پرورش نیک و تربیت آگاهانه جوانان برای دست

 ,Jaeger] »و قواعد اخلاقی، باید به آن عوامل اضافه شود.اشرافی و انضباط سخت و گرفتنشان به رسوم درباری 

در یونان باستان، قبل از اینکه افلاطون طرح جمهوری خود را برای رسیدن به یک آرمانشهر طرح .[62 :1997

ریزی کند، تربیت یا پایدیا در معنای انتقال فرهنگ و روح قهرمانی بود. شعرهای ایلیاد و اودیسه هومر، طرح 

افکندند که الگوی تربیتی جامعه بود. روح قهرمانی و پهلوانی همگی در قهرمان و اسطوره جمع قهرمانانی را می

شویم، قهرمانان حالت عقلانی پیدا گیریم و به هزیود نزدیک میکم از هومر فاصله میشد. بعد وقتی که کممی

کاهند. تا این زمان هدف از تربیت قهرمانی و بودن خود میایکم از سطح اسطورهها کمکنند و اسطورهمی
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پهلوانی و رسیدن به یک آرمان اخلاقی و شرافتمندی بود. بعد از اینکه فلسفه، بنیان اسطوره را برانداخت، فضای 

کند که ای را ترسیم میطور که افلاطون در کتاب جمهوری خود مدینهتربیت به سمت دیگری هدایت شد. همان

ف به مدینه است. او در جمهور با طرح یک مدینه و ساختارهای طبقاتی آن تعلیم و تربیتی هدف تربیت، معطو

 :Plato, 2000]دهد که اهداف تعلیم و تربیت براساس وظایف ساختاری هر طبقه بود. از نظر او را سامان می

219]: 

ست کنیم در درجه اول اهمیت نیست. هرچند ممکن ااین قواعد متعددی که ما وضع می«

توان صرف نظر کرد مشروط بر آنکه آن دستوری که طور تصور شود، بلکه از همه آنها می این

تر دستور کافی بخوانیم رعایت شود. گفت عبارت صحیحه را تنها دستور مهم یا ب توانیم آنمی

آن دستور کدام است؟ گفتم تعلیم و تربیت است، زیرا اگر اهالی شهر در پرتوی تربیت صحیح 

پردازیم مانند تملک زنان و دیگری را که اکنون به آن نمی مسایلند شوند همه این خردم

المقدور بین موجب مثل معروف باید حتیه ازدواج و زاد و ولد و همه آن چیزهایی که ب

  »دوستان مشترک باشد. گفت بسیار درست است.

سازد که اولین هدف تربیت، جامعه است. به بیان وضوح آشکار میتبیین افلاطون و تاریخ پایدیا در یونان به

ای به نام کنند، نیازی به ایجاد پروژهاند و به صورت فردی زندگی میای تشکیل ندادههایی که جامعهدیگر انسان

آن ترابطی که  تربیت ندارد. بعد از افلاطون، تربیت تا ارسطو و بعد از آن تا فلوطین و شاگردان فلوطین تقریباً از

افتد بلکه دلایلی گسلد. این گسستن تربیت از جامعه به یکباره اتفاق نمیافلاطون با جامعه ایجاد کرده بود، می

 تاریخی دارد. 

به طور کامل  ها و صنایع و معادن، مدرسهها و کارگاهبا رنسانس و بعد از آن با انقلاب علمی و گسترش کارخانه

ها و ها و کارگاهد. مدرسه تبدیل به محلی برای تولید تکنسین برای انبوهی از کارخانهاز تاریخ خود بریده ش

... شد. با رنسانس بود که مفهوم کودکی کشف شد و مدارس نوین و مدرن ایجاد شد. تلاش برای از  ها وشرکت

 ,Davari] دشسعه تو گزينسعادت افلاطونی جای وهای توسعه لفهوسوادی، تبدیل به یکی از مبین بردن بی

2020: 268]:  

در واقع آنچه در رنسانس و بعد از آن در فلسفه اروپا و تربیت آن پدید آمد؛ از یک جهت «

افلاطونی بود و از یک جهت چنین نبود؛ رنسانس از افلاطون درس آموخته بود ولی چیز 

 ». دیگری را به دنبال آورده بود

شد. با رشد سریع صنعت و در کنار آن افزایش جامعه تلقی می در واقع مدرسه منبع تولید نیروی انسانی

مین نیروی انسانی برای جامعه بودند، با به پایان آمدن رسالتشان بلاتکلیف ادار تجمعیت، مدارسی که عهده

سرعت پر شدند و بعد از ها که محصول رشد سریع صنعت و تکنولوژی بود، بهها و شرکتماندند. در واقع کارخانه

ینکه پر شدند، محصولات نیروی انسانی مدارس به صورت افراطی در جامعه پمپاژ شد. در اینجا بود که مدارس ا

هدفی گشته که دیگر با تولید انبوهی از باسوادان دچار رخوت و بی وارد یک دوران پوچی و نیهیلیسم شدند. چرا

مل کنند. اکنون مدرسه ادر مورد ایده مدرسه ت بودند. چنین وضعیتی متفکران بسیاری را برآن داشت که بار دیگر

تواند به شکل پررونقی راه خود را ادامه دهد. بنابراین مدرسه در تواند به سنت پایدیای خود برگردد و نه مینه می

 برد.ترین دوران خود به سر مییکی از سخت

ند و ایده مدرسه را بار دیگر مطرح با این وضعیت بود که بسیاری در ایران نیز در مورد مرگ مدرسه صحبت کرد

  :[Ashayeri et al., 2018: 23] کردند
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تعلیم و تربیت، انتقال فرهنگ است. یعنی فرهنگی وجود دارد که نسل پیشین آن را به نسل «

 » .کند. اما این دیدگاه از یک جهت درست و از یک جهت نادرست استبعدی منتقل می

های تاریخی خود را برآورده کند. تعلیم و تربیت دیگر نه تواند تمام خواستهنمیکارکرد تعلیم و تربیت دیگر 

  :[Fazeli, 2022: 81] انتقال است و نه جایگاهی برای تولید تکنیسین کارخانه بلکه محل تولید شهروند است

هدف مدرسه و دانشگاه بیش از آنکه آموزش تکنیک و مهارت و تخصص برای بازار باشد، «

پذیری، انسان معاصر است. انسان معاصر کسی است که توانایی خلاقیت، مسئولیتپرورش 

تواند بیافریند، موقعیت خود را در جامعه ورزی دارد. انسان معاصر میکنجکاوی و اندیشه

اش دست یابد. نظام آموزشی بیش از آنکه بفهمد و به بینشی درباره تاریخ و هستی زیسته

کند، در پی عبوردادن ما از زندگی عشایری و روستایی به زندگی دادن را دنبال هدف مدرک

هایی مولد، خلاق، اثرگذار، آزاد، پرسشگر، شهری و کلانشهری است. این گذار، انسان

مل و بازاندیشی درباره خود اهایی که مدام در حال تو اندیشمند نیاز دارد. انسان پذیرمسئولیت

تی و خداوند باشد. هدف آموزش تولید مدرک یا تولید و نسبتشان با دیگران و طبیعت و هس

نویسد و در خواند و میانسان فنی بازاری نیست، بلکه تربیت انسان توانمندی است که می

کند و مناسباتش را با آن سامان حال و هوای فرهنگ سوادمحور و مکتوب، جهان را درک می

نبود مفهوم شهروندی را درک کند زیرا  دهد. رعیتی که سواد خواند و نوشتن نداشت، قادرمی

خوانایی و نویسایی بیش از آنکه تکنیک و مهارت باشد، شیوه اندیشیدن است. هدف از 

آموزش در جامعه معاصر آن بود که انسان ایرانی را از طریق سواد، آماده فهم الزامات و 

 ».اقتضائات دنیای جدید کند

گیرد فلاطون است. یعنی بار دیگر مدرسه در خدمت جامعه قرار میاین هدف بسیار شبیه هدف آرمانی جامعه ا

و علم تنها ابزاری برای جامعه است. این طرز تلقی در نگاه رمانتیسم آلمانی نیز شکل گرفت. با آنکه ایمانوئل 

ارتباطی کانت تعلیم و تربیت را هرگز به جامعه گره نزد و در نزد او تربیت امری فردی بود و به مناسبات جامعه 

  :[Beiser, 2019: 184] ندارد

نکته نظر کانت این است که حتی اگر همه افراد فقط بنا به نفع شخصی خویش عمل کنند، «

 » خواهانه رضایت خواهند داد.ای جمهوریبه زندگی براساس قانون اساسی

ی اجتماعی بدون تعلیم و هادانند و معتقدند که آرماناما جریان رمانتیسم تعلیم و تربیت را خیر اعلی می

  :[Beiser, 2019: 186] تربیت خوب ایجاد نخواهد شد

بخش به منزله رشد و نمو همه اگر تعلیم و تربیت را به مثابه بخشی از فرآیند کلی خودتحقق«

قوای یک نفر به عنوان یک انسان و یک فرد لحاظ کنیم، آنگاه دشوار نیست بفهمیم چرا 

 ».نگریستندکم به چشم موردی پذیرفتنی برای عنوان خیر اعلی میها به آن دست رمانتیک

میان دو غایت متفاوت آموزش تمایز  آموزش و نظم اجتماعیاز کتاب  فرد در برابر شهروندبرتراند راسل در 

کند که آیا آموزش باید گذارد: یکی پرورش فرد و دیگری تربیت شهروند. او بحث را با این پرسش آغاز میمی

 :[Russell, 1932: 10]اد خوب بسازد یا شهروندان خوب؛ زیرا به نظر او افر 

پرورش ذهن فردی، در ظاهر، با پرورش یک شهروند مفید یکسان نیست. برای مثال، گوته «

شهروندی کمتر مفید از جیمز وات بود، اما به عنوان یک فرد باید برتر محسوب شود. چیزی به 

بخش کوچکی از خیر جامعه متمایز است. افراد مختلف نام خیر فرد وجود دارد که از 
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دهد، دارند و من هیچ تمایلی به بحث با های متفاوتی از آنچه خیر فرد را تشکیل میبرداشت

کسانی که دیدگاهی متفاوت از دیدگاه من دارند، ندارم. اما هر دیدگاهی که اتخاذ شود، انکار 

 ».و چیز متفاوت هستند، دشوار استاین موضوع که پرورش فرد و آموزش شهروند د

مثابه فرد  کند که وقتی کودک را بهاند. راسل تصریح مییعنی پرورش فرد و تربیت شهروند دو چیز متفاوت

دهیم کاملاً با آموزشی فرق دارد که او را شهروند آینده تلقی کنیم. از نظر ببینیم، نوع آموزشی که به او می

 ,Russell] جانبه قوای انسانی استتنها سودمندی اجتماعی نیست، بلکه رشد همهراسل، غایت والای انسان 

1932: 11]:  

رسند، و به همین سبب نیوتن را بر معرفت و جامعیت برای من صفاتی باشکوه به نظر می«

های دهم. انسانی که ژرفای فضا، تکامل خورشید و سیارات، دورانصدف دریایی ترجیح می

ای متمرکز و درخشان در ذهن خویش گونه زمین و تاریخ کوتاه بشریت را بهشناختی زمین

اند، به نظر من کاری که گویی درون یک اتاقک تاریک عکاسی جای گرفته دارد، چناننگاه می

راستی خاص انسان است و بیش از هر چیز دیگری بر گوناگونی و شکوه دهد که بهرا انجام می

که بخش بزرگی از فیزیک جدید ظاهراً  حتی اگر ثابت شود، چنانافزاید. نمایش طبیعت می

کند، که ژرفای فضا و تاریکی گذشته و مغاک زمان چیزی جز ضرایبی در معادلات القا می

 دانان نیستند، باز هم از این دیدگاه دست نخواهم کشید. زیرا در آن صورت، انسان بهریاضی

شود. آنچه را انگیزتر نیز میعصار دیرینه کیهانی، شگفتهای پرستاره و اعنوان آفریننده آسمان

 » .آورددهد، در قلمرو تخیل به دست میدر قلمرو شناخت از دست می

دانش، احساس و قدرت، «کند که داند و تصریح میاو دانش، احساس و قدرت را سه عنصر کمال انسانی می

در این تلقی،  .[Russell, 1932: 11] »ترش یابندجوی کمال انسان تا نهایت گسوهمه اینها باید در جست

اینکه راسل کاملاً فردگرا  انسان پیش از آنکه عضو دولت باشد، یک موجود خلاق، دانا و دارای قوه تخیل است. با

پذیرد که انسان در جهان جدید ناگزیر شهروند نیز هست؛ زیرا تمدن صنعتی بدون همکاری ماند و میباقی نمی

  :[Russell, 1932: 26] ممکن نیستاجتماعی 

گرایی، افزایش امکانات زندگی متمدن به همکاری بستگی دارد و هر افزایشی در صنعت«

 ».طلبدهمکاری را می

اما نگرانی اصلی راسل این است که آموزش شهروندی، اگر محدود و دولتی شود، به ابزاری برای اطاعت 

دانند که ها معمولاً شهروند مطلوب را کسی میدهد که دولتهشدار میکورکورانه تبدیل گردد. به همین دلیل 

اند تا برای حفظ آن تلاش کنند. راسل این نوع آموزش را ضدخلاقیت کنند و آمادهوضع موجود را تحسین می

وندی کند. بنابراین آموزش شهرداند، زیرا انسان را از توانایی شورش فکری، ابداع و تفکر مستقل محروم میمی

کند که روح علمی کید میاویژه تشود که هدفش تنها ساختن ابزار مطیع باشد. راسل بههنگامی خطرناک می

ذاتاً با اطاعت کامل ناسازگار است، زیرا علم بر تردید، کشف و امکان اصلاح دائمی مبتنی است. او درباره 

 : [Russell, 1932: 23] گویددانشمند می

 » .روحیه علمی استفقدان قطعیت، جوهره «

گیرد. او از لحاظ ارزشی و فلسفی، آموزش فرد را برتر گرایانه میای واقعهمه، راسل در پایان فصل نتیجه این با

کند که از داند. یعنی آموزش فرد از نظر راسل چیزی والاتر از آموزش شهروند است. اما بلافاصله اضافه میمی

 جهان مدرن، آموزش شهروندان باید در درجه اول اهمیت قرار گیرد. هایحیث سیاسی و با توجه به بحران
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  ۱۴۰۵ تابستان، ۳، شماره ۶دوره                                                                                                                                    یفلسف هشیاندنامه فصل

ای است برای طرح این پرسش که در وضعیتی که مدرسه مدرن آید، زمینهفلسفی برمی-آنچه از این مرور تاریخی

ی بازار بعدی تربیت تکنسین و نیروی انسانتواند بر کارکرد تکتواند به سنت پایدیای خود بازگردد و نه مینه می

ماند؟ این مقاله در پاسخ به این بحران، بر سه ایده ادامه دهد، چه راهی برای بازسازی معنای آموزش باقی می

کند: نخست آنکه با توجه به تعبیر کانت مبنی بر اینکه آدمی تنها به دست آدمیان کید میاپیوسته تهمبه

او بلکه در نسبتش با تفکر و پرسشگری فلسفی  شود، کیفیت معلم نه در مهارت فنیشده تربیت میتربیت

مل دانست؛ دوم آنکه با ارو باید معلم را نه مجری برنامه درسی، بلکه فیلسوفی اهل ت این نهفته است، و از

اخلاقی پایدیا به کارکرد صرفاً تولید نیروی انسانی و فرورفتن آن -توجه به گذار تاریخی مدرسه از کارکرد قهرمانی

و نیهیلیسم، ایده مدرسه نیازمند تجدیدنظری اساسی است که نه بازگشتی نوستالژیک باشد و نه  هدفیدر بی

تمایز راسل میان پرورش فرد و تربیت شهروند  کارکردی؛ و سوم آنکه بر پایه-وچرای الگوی صنعتیچونتداوم بی

تفکر انتقادی را نه مهارتی جانبی و این هشدار او که روح علمی ذاتاً با اطاعت کامل ناسازگار است، باید رشد 

له اصلی ابلکه غایت اصلی آموزش قرار داد تا از دوگانه کاذب فرد در برابر شهروند عبور کرد. بر این اساس، مس

نظر در ایده مدرسه،  مثابه فیلسوف، تجدید توان با بازتعریف نقش معلم بهاین پژوهش آن است که چگونه می

 های تاریخی آموزش عبور کرد.بستر مرکز غایت تربیت، از بنو قراردادن تفکر انتقادی د

 

 فیلسوف-معلم ایده

 :[Fazeli, 2022: 134] فاضلی معتقد است

پرسد نقش من چیست؟ چگونه نقش معلمی را ایفا کنم؟ پاسخ این است که انسان اصیل می«

دست آورم. ه پداگوژی بتری از باید عامل باشم، تعامل داشته باشم، تلاش کنم تا فهم دقیق

ایم اما استعداد آن را داریم. برای انسانکدام از ما مادرزاد انسان و معلم به دنیا نیامدههیچ

 ».شدن باید تصمیم بگیریم اصیل باشیم و عمل کنیم

 ل کندآموزند منتقمعلم قبل از آنکه بیاموزد باید عاشق آموختن باشد و عشق به آموختن را بتواند به آنان که می

[Haj, 2022: 179]:  

بودی بنیان های اگزیستانسیال همهای اساسی آموزگار و آموزنده بر مبنای امکانوضعیت«

اند که در طول زمان تعین ها به بافتارهای خاصی آغشتهشوند و لذا برخی نقشنهاده می

 ».اندیافته

آموز منتقل کند و برعکس. از نظر هایدگر دانشمندی معلم را به توان تمام حالبودی میحالت هم این

فیلسوف آلمانی، آموزگار و معلم اصیل محدود در قید و بند حالت صنعتی و یا انتظارات شهروندی آموزش 

 :Haj, 2022] نیست. بلکه آموزگار اصیل آن است که بیش و پیش از آموزندگان میل به آموختن داشته باشد

192]:  

شود که آموزنده وا داشته می سنتی و فراداده آموزگار، زورتوزانه است، چرا یدگر، نقشااز نظر ه«

 » .شده پیروی کندتا از الگوهای از پیش تعیین

ن آموزش تکنیک نیست. آموزش با هستی ابودن آموزش است. از نظر هایدگر شهایدگر مخالف حالت تکنسین

  :[Haj, 2022: 196] ارتباط دارد
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است، در نتیجه دانشگاه به  معنای هستی گره خورده و تربیت عمیقاً با بنابراین ذات تعلیم«

یابد که در آن نسبت میان استاد و دانشجو شکل و صورت متفاوتی مثابه روشنگاهی ظهور می

شود و در هنگامه ورود به گیرد. دازاین در فراوری خویش از هم گسیخته میبه خود می

 ».شودشتن خویش کنده میروشنگاه دانشگاه از جا و جهان خوی

ورزی در یک کند و بنابراین آموزش را با فلسفهشناسانه با تعلیم و تربیت برقرار میهایدگر ارتباطی هستی

دهد. از نظر هایدگر فلسفه شنیدن صدای هستی است و حال که آموزش عمیقاً با هستی گره ساحت قرار می

  :[Mahourzadeh, 2000: 53] یستخورده است بنابراین آموزش جدای از فلسفیدن ن

رابطه فلسفه با تعلیم و تربیت به حدی است که جان دیوئی فلسفه را تئوری کلی یا اساس «

 » .نظری تعلیم و تربیت دانسته است

داشتن و عشق به دانایی است و دانند. چون فلسفه دوستورزی میاغلب فیلسوفان آموزش را در ساحت فلسفه

نظام فلسفی کانت نظامی متشکل و مرتبط با «ن است، عشق به دانستن و دانایی دارد. کسی که کارش آموخت

توان پیوند میان عقل نظری، عقل عملی و تعلیم و تربیت را در آثار او دریافت. کانت در آسانی میهم است. به

سازد. این ل مییضیلت نابودن روح است که او را به خیر اعلا و فداند. جاودانهنقد عملی، روح را فناپذیر می

 . [Mahourzadeh, 2000: 54] »توان ملاحظه کردنگرش را در نظام تربیتی او نیز می

از نظر کانت، آموزش حقیقی نه انتقال محفوظات و عقاید آماده، بلکه پرورش توانایی اندیشیدن مستقل در 

گذارد و معتقد است فلسفه تمایز میورزی انسان است؛ به همین دلیل، او میان آموختن فلسفه و فلسفه

فلسفه حقیقی توانایی اندیشیدن و «موضوعی نیست که مانند تاریخ یا ریاضیات صرفاً حفظ شود. از نظر کانت 

 ,Ladd] »ای استهای فرقهداوری و بدون وابستگی به آموزهکردن درباره ماهیت اشیا بدون پیشتحقیق

عقلانی است که انسان را به استفاده آزادانه از عقل خویش قادر ورزی فعالیتی ؛ یعنی فلسفه[3 :1982

» کرد و استبداد کاملاً با شخصیت او بیگانه بودشاگرد [خودش] را به خوداندیشی تشویق می«سازد. کانت می

[Ladd, 1981: 1] کانت بر این باور بود که هدف آموزش باید رساندن انسان به روشنگری باشد؛ از نظر کانت .

و این یعنی خروج از نابالغی  [Ladd, 1982: 3] »هدف آموزش فلسفه، تعلیم اندیشیدن به دانشجویان است«

خودخواسته، وضعیتی که در آن فرد بدون هدایت دیگران توان استفاده از عقل خود را ندارد. کانت روشنگری را 

ناتوانی در استفاده از «و نابالغی یعنی  [Ladd, 1982: 4] داندمیخروج انسان از نابالغی خودخواسته خویش 

. بنابراین، معلم نباید شاگرد را به مقلدی وابسته تبدیل [Ladd, 1982: 4]» عقل خویش بدون هدایت دیگری

پذیری عقلانی سوق دهد. کانت آموزش را دارای کند، بلکه باید او را به خوداندیشی، داوری مستقل و مسئولیت

ست باید فهم و قوه داوری دانشجو از طریق تجربه و مشاهده پرورش یابد، سپس دانست: نخسیر طبیعی می

ها در قالب نظامی علمی و کردن را پیدا کند، و در نهایت دانشعقل او توانایی پیونددادن مفاهیم و استدلال

از آنکه دانشجو کنند و پیش ها اغلب این روند را وارونه میمنسجم سازمان یابند؛ اما او معتقد بود دانشگاه

 رو، کانت روش مطلوب آموزش فلسفه را زتتیک خواهند او را عالم کنند. از ایناندیشیدن را بیاموزد، می

(zetetica) وگوی انتقادی، نه نامد؛ یعنی روشی مبتنی بر پرسش، شک، تحقیق و گفتوجوگرانه مییا جست

عنوان منابع حقیقت نهایی تدریس شوند،  ز نباید بهها. در این چارچوب، متون فلسفی نیتعلیم دگماتیک آموزه

  :[Ladd, 1982: 6] ای برای تفکر و نقد فراهم کنندبلکه باید زمینه

  ».ورزی را آموختتوان فلسفهدر فلسفه چیزی برای یادگرفتن وجود ندارد؛ فقط می«
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او معتقد بود تنها انسانی که خود  در نهایت، نظریه آموزشی کانت با مفهوم اخلاقی خودآیینی پیوند دارد، زیرا

 ,Mojtahedi] تواند حقیقتاً آزاد و اخلاقی باشدپذیرد، میهای خویش را میاندیشد و مسئولیت داوریمی

2017: 66-67]: 

لفظ مدرسه در زبان لاتینی اسکولا است که یک لغت فنی است. اسکول انگلیسی و اکول «

یعنی اهل مدرسه و کسانی که در مدرسه تدریس  فرانسوی از همین ریشه است. اسکولاستیک

اند. حال در پاسخ به این پرسش که معنای اصلی اسکولا چیست، باید کرده و در مدرسه بوده

گفت که معنای اصلی آن همان فراغت است. منظور چه نوع فراغتی است؟ آیا به این معناست 

صطلاح دوره تعطیلی اوست؟ که شخص وقت اضافی دارد و دیگر باید استراحت کند و به ا

و به تعطیلی رسیده است؟ نه. منظور از آن فراغت اراده  یعنی از انجام کار خود فارغ شده

مدرس و محصل است؛ اراده به کوشش برای فهمیدن و فهماندن مطالب و اراده به تحقیقات 

از زندگی، جاه،  اعم - علمی و فرهنگی. این افراد مصمم شدند و اراده کردند که همه چیزشان را

 ».شان بکنندفدای خدمت به فرهنگ، به علم و مردم - مقام و مانند اینها را

کند و کاهد؛ اما معلم فیلسوف، ذهن را بیدار میمعلم فاقد روح فلسفی، آموزش را به انتقال محفوظات فرو می

وگوهایش بارها ی در آثار و گفتسازد. مرحوم کریم مجتهدانسان را به موجودی خودآگاه، آزاد و مسئول بدل می

ای از نظریات کید کرده است. او فلسفه را صرفاً مجموعهابودن تبودن و فیلسوفبر پیوند عمیق میان معلم

شمرد که باید در شخصیت معلم حضور داشته دانست، بلکه آن را نوعی تربیت فکری و اخلاقی میانتزاعی نمی

ه فلسفه ایجاد تعمق در تعلیم و تربیت است و معتقد است بدون تفکر کند که فایدباشد. مجتهدی تصریح می

  :[Mojtahedi, 2017: 3] کندفلسفی، آموزش به انتقال سطحی اطلاعات تقلیل پیدا می

 » .نحوی همان پرورش عشق به آموختن است آموختن به«

دار دانایی و دانستن و دوست این جمله، سخن متفکر بزرگ ایرانی، دکتر کریم مجتهدی است. استادی که عاشق

  :[Mojtahedi, 2017: 14] بود

گذارد. فکران باقی میآموزد و یابندگی را در حد کوتهسقراط] در درجه اول درس جویندگی می«[

کند و ما را با امکان سیر ارتقایی را با توجه به مراتب و درجات آنها طرح می مسایلاو 

ای از آگاهی به معنایی دهد، زیرا هر درجهسازد؛ او به ما درس پژوهش میمان آشنا میآگاهی

تواند باشد. فقط با پژوهش است که تفکر، جوالیت خود را جز تبلور پژوهش چیز دیگری نمی

گیرد. بدین ر سیر تحولی خود، طراوت لازم برای حفظ حیات خود را در دست مییابد و دباز می

معنی، پژوهش همان نشاط فکری است و در واقع این همان چیزی است که سقراط به عنوان 

اعم از جوان یا پیر،  -است و در دنباله تاریخ شاگردان او  دادهمعلم فلسفه به نوجوانان آتنی می

اگر این نکته اصلی را فراموش نکنند، دیگر به او  - گذشته و یا در زمان حال آتنی یا غیر آن در

 ».توانند بنامنداند و خود را فیلسوف نمیوفادار نمانده

دهنده ها برای تحول حقیقی در آموزش آن است که معلم، پیش از آنکه صرفاً انتقالترین ایدهیکی از بنیادی

بودن در اینجا داشتن عنوان دانشگاهی شدن نزدیک کند. مقصود از فیلسوفاطلاعات باشد، خود را به فیلسوف

جویی و آگاهی از محدودیت دانایی خویش است. بحران فلسفه نیست، بلکه زیستن در افق پرسش، حقیقت

که  حالی اند، درها تبدیل کردههای آموزشی امروز آن است که معلم را به یک مرجع قطعی پاسخبسیاری از نظام

شود که معلم نیز خود را جوینده حقیقت بداند. در اینجا اهمیت سقراط آشکار آموزش اصیل زمانی آغاز می
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نشان داد که آغاز حکمت، آگاهی به نادانی خویش است. » دانمدانم که نمیمی«شود. سقراط با شعار مشهور می

می به حقیقت است. یگشودگی دااین سخن به معنای نفی دانش نیست، بلکه به معنای فروتنی معرفتی و 

دهد؛ بندد و آموزش را به حفظ و تکرار تقلیل میآموز را میپندارد، ذهن دانشمعلمی که خود را دانای کل می

کند. وگو و تفکر مستقل را در کلاس زنده میت پرسشگری، تردید، گفتااما معلمی که روح فلسفی دارد، جر 

داند که حقیقت چیزی نیست دهد. او مینایی اندیشیدن را پرورش میجای تحمیل پاسخ، توا چنین معلمی به

بار برای همیشه در اختیار کسی قرار گیرد، بلکه افقی است که انسان باید پیوسته به سوی آن حرکت که یک

ال ترشدن آموزش است؛ زیرا آموزش را از اقتدار خشک و انتقشدن معلم، به معنای انسانیرو، فلسفی این کند. از

 کند.وجوی حقیقت، آزادی فکری و رشد وجودی انسان تبدیل میای زنده از جستمکانیکی اطلاعات به تجربه

 

 در مورد ایده مدرسه تجدید نظر 

نظرها به وجود  وگوها و تجدیدها، گفتحقیقت صُلب و نفوذناپذیر نیست. بلکه حقیقت در تکافوی بازنگری

له اکه در آموزش و پرورش بعد از معلم و آموزگار باید به آن توجه شود مسی مسایلترین آید. یکی از مهممی

شود. بدون مدرسه، آموزش و مدرسه است. مدرسه زمینی است که تمام فرآیندهای آموزشی در دل آن اجرا می

 :[Illich, 2008: 64] پرورش معنایی ندارد

کودکی وجود دارد، بازار  آموزند. تقاضایی که برای محیطکودکان بنا بر تعریف، دانش«

شده بر مبنای کند. مدرسه، نهادی تشکیلنامحدودی برای آموزگاران مجاز و معتبر ایجاد می

شده با وجود شواهد این اصل است که یادگیری نتیجه تدریس (آموزش) است و خرد نهادینه

 »عظیمی برخلاف این اصل وجود دارد، کماکان آن را قبول دارد.

له مدرسه مطرح شد؛ مدرسه در دنیای مدرن به شکلی اریخی که در مقدمه این نوشته در مورد مسبا توجه به تا

گیری گذارد. همهکه محیطی برای عرضه و تقاضای آموزش تبدیل شده است که دیگر ارزشی برای علم باقی نمی

های توسعه، ما را با لفهوز مترین روستاها به بهانه احراناگهانی و گسترش نامحدود مدارس تا فقیرترین و محروم

جای آنکه جایی برای علم باشد، محل  له مدرسه مواجه کرده است. مدرسه بهااز بین رفتن ارزش علم در مس

  :[Mehrmohammadi & Namdar, 2019: 23] استکردن وقت شدهگذران عمر و تلف

روی را تقلید و دنبالهگیریم و آموزان میت و جسارت پرسشگری را از دانشاما در مدرسه جر «

کنیم. به جای تفکر اصیل و خلاق، آنها را به افراد دنباله رو و قالبی تبدیل جایگزین می

 » .کنیممی

تنها کارکردهای عینی و واقعی خود را در جامعه کند. مدرسه نهبهانه توسعه مدرسه علیه توسعه عمل می اين به

نحطاط اجتماعی است. کودکان به جای آنکه کودکی کنند، کودکی است بلکه عاملی برای تعویق ا از دست داده

گونه تضمینی برای آینده کودک از طرف مدرسه شود و در قبال این معامله هیچآنها توسط مدرسه مصادره می

  :[Illich, 2008: 67] شودداده نمی

دی را که با آن بر ماهیت خود، به آن جهت گرایش دارد که تمام وقت و انرژی افرا مدرسه بنا«

 » سروکار دارند، به خود اختصاص دهد.

پایان و مدرسه محصول نولیبرالیسم و بخشی از اخلاق انقراض است؛ اخلاقی که فردگرایی، رقابت، رشد بی

شود و آموزش نیز انسان به سرمایه انسانی تبدیل می که بینیدهد. در این جهانمصرف را طبیعی جلوه می
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-Ball & Collet] مدرسه مشکل است و نه راه حل، گرددهای اقتصادی و رقابتی میسوژه ابزاری برای تولید

Sabé, 2025: 2] .زده راه سعادت در دنیای مدرسهو  در جهان، مدرسه یکی از نهادهای ترویج نیهیلیسم است

 .[Illich, 2008: 80] شودکننده فرش میبا شاخص مصرف

تمایز آشکار بین نور و سایه، تمدن و بربریت، نوزادی و بزرگسالی بود. پروژه یکی از اصول مدرسه مدرن، ایجاد 

آموز کوشا بود. نشده، به حالت فرهنگی، دانشآموزش و پرورش، تبدیل جوانان از حالت طبیعی، کودکی رام

ه و یک گر. این یک لحظیعنی، حرکتی از جادویی به عقلانی، از وحشی کودک به یادگیرنده منطقی و استدلال

 ,Ball & Collet-Sabé]گیری بشریت مدرن است و این بسیار یک پروژه امپریالیستی است مکان در شکل

مدرسه مدرن صرفاً مکانی برای آموزش خواندن و نوشتن نیست، بلکه نهادی سیاسی، انضباطی و  .[67 :2025

دولت مدرن پدید آمد. با الهام  مدیریتی است که در دوران مدرن برای کنترل جمعیت و ساختن انسان مطلوب

مندی مدرن است؛ یعنی ابزاری برای توان گفت که که مدرسه بخشی از حکومتهای میشل فوکو میاز اندیشه

هایی ها. مدرسه کودکان را از وضعیت طبیعی و خودانگیخته به سوژهها، رفتارها و ذهنبخشی به بدننظم

کند. بنابراین هدف اصلی مدرسه فقط انتقال اقتصاد تبدیل می مطیع، عقلانی، منظم و مفید برای دولت و

هایی عادی و قابل کنترل است. به ور و انساندانش نیست، بلکه ساختن شهروندانی منضبط، کارگرانی بهره

بندی و ارزیابی پیوند خورده است. همین دلیل مدرسه از آغاز با مفاهیمی چون امتحان، مراقبت، تنبیه، طبقه

کند؛ های منفی مدرسه مدرن آن است که نوع خاصی از انسان را جهانی و طبیعی معرفی میز ویژگییکی ا

ها را به حاشیه های زندگی و هویتجو که سایر شیوهگرا و رقابتانسانی سفیدپوست، مرد، طبقه متوسط، عقل

شکل رفتاری یا نیازمند اصلاح عنوان غیرعادی، ضعیف، دارای م راند. هرکس با این الگو هماهنگ نباشد، بهمی

کند و شکست تحصیلی را ها، اغلب آنها را بازتولید میشود. در نتیجه مدرسه به جای کاهش نابرابریشناخته می

دهد. ویژگی منفی دیگر مدرسه مدرن فردگرایی اش نسبت میآموز و خانوادهبه نقص اخلاقی یا شخصی دانش

عنوان فردی جدا و  مند، بلکه بهعنوان موجودی اجتماعی و رابطه بهافراطی آن است؛ مدرسه انسان را نه 

کند. همچنین مدرسه دانش ارزش میبیند و روابط جمعی، عاطفی، هنری و زیسته را کمکننده میرقابت

شناسان و متخصصان را سازد و فقط دانش رسمی معلمان، رواناعتبار میهای محلی را بیها و سنتخانواده

  :[Illich, 2008: 68] داندیمعتبر م

تواند بر پایه مدرسه نوین استوار شود، با خود تناقضی آشکار این ادعا که یک جامعه آزاد می«

حصارهای آزادی فردی در هم  به همراه دارد. در روابط بین آموزگار با شاگردش، همه

 » .شکندمی

داند. از نظر آنان، مدرسه انسان را به فرضی بنا شده است که فرد را مقدم بر جامعه میمدرسه مدرن بر پیش

کند. این صورت موجودی منفرد، جدا از اجتماع و وابسته به منطق رقابت و موفقیت شخصی تربیت می

انسان را به وسیله قدرت تولید فردگرایی نتیجه مستقیم سازوکارهای انضباطی مدرنی است که به تعبیر فوکو، 

ای که جهان سازد؛ سوژهکند، بلکه نوع خاصی از سوژه را میکنند. در نتیجه، مدرسه نه فقط دانش منتقل میمی

اجتماعی و  مسایلبیند و توانایی اندیشیدن جمعی و مشارکت واقعی در حل را از منظر منفعت فردی می

 :[Ball & Collet-Sabé, 2025: 89] دهدمحیطی را از دست میزیست

ای دیگر اندیشید، ضروری است نهادهای مدرن را گونه بنابراین، برای آنکه بتوان به آموزش به«

شان، و های انضباطیشناسی و مبانی معرفتی آنها، شیوهطور کلی به چالش کشید: هستی به

و در عوض، شکلی دیگر از فرد و  -های قدرتشانیعنی فناوری-سازی/تولیدشان نتایج سوژه
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تر، شکلی دیگر از اندیشه را پیشنهاد کرد. و آن شکل هنری دیگر از قدرت، یا شاید دقیق

 ».است» نقد«اندیشه، 

شدن است. آموزش مطلوب از نظر آنان باید به جای انضباط و نقدی که به معنای نپذیرفتن شیوه موجود کنترل

گفتن آزادانه، مقاومت، دگرگونی و خودسازی اخلاقی تبدیل شود. آنان ، سخناطاعت، به فضایی برای پرسشگری

اش را به صورت انتقادی بازاندیشی دهد که انسان بتواند خود و جامعهمعتقدند یادگیری واقعی زمانی رخ می

 :[Illich, 2008: 39] های دیگری از زیستن را تجربه کندکند و شیوه

ود که واگذاری نقش را از تاریخچه زندگی فردی جدا کند: هدف هدف از آموزش همگانی این ب«

این بود که به همه فرصتی یکسان برای رسیدن به هر مقامی داده شود. حتی اکنون هم 

پندارند که مدرسه، وابستگی اعتماد عمومی به دستاوردهای بسیاری از مردم به خطا می

های یکسان، توزیع به جای ایجاد فرصتکند. اما نظام آموزشی آموزشی مناسب را تضمین می

 ».است آنها را به انحصار خود درآورده

مکان و جدا از زندگی واقعی است. مدرسه محیطی بسته و انتزاعی است که دانش را از زمینه مدرسه نهادی بی

های صای از تخصسازد. در چنین نظامی، آموزش به مجموعهزیسته، طبیعت، اجتماع و تجربه واقعی جدا می

واقعی جهان ندارند. در برابر این وضعیت، از نوعی  مسایلشود که ارتباطی با پراکنده و محفوظات تبدیل می

آموزش مبتنی بر مکان، اجتماع و زندگی باید دفاع کرد؛ آموزشی که در آن انسان نه صرفاً درباره پایداری، اخلاق 

واقعی  مسایلکنند که آموزش باید با کید میاکند. آنان تیا محیط زیست بیاموزد، بلکه آنها را در عمل زندگی 

محیطی، روابط اجتماعی، همکاری، تعارض و مسئولیت مشترک پیوند داشته باشد. های زیستها، بحرانانسان

های جمعی زندگی بوده است. ها و نابودی شیوهیند تاریخی محصورسازی انسانآمدرسه مدرن بخشی از فر 

ها و زندگی جمعی جدا کرده و آنان را به افراد های محلی، روابط خانوادگی، سنتاز یادگیریمدرسه کودکان را 

داری تبدیل کرده است. در مقابل، مدرسه به عنوان جایگاه امر مشترک نوعی مطیع و مناسب اقتصاد سرمایه

ن جهان مشترک رابطه اجتماعی مبتنی بر همکاری، مراقبت متقابل، مسئولیت مشترک و مشارکت در ساخت

دادن به یندی برای شکلآاست. در این دیدگاه، آموزش دیگر انتقال دانش از معلم به شاگرد نیست، بلکه فر 

هایی اخلاقی و آزاد است که بتوانند همراه دیگران زندگی مشترک را بسازند. باید از آموزش بیرون از نهاد سوژه

های آزاد، فضاهای عمومی، تواند در شبکهکه یادگیری می مدرسه دفاع کرد و به آنها نیز رسمیت داد. چرا

های مشترک رخ دهد. این رویکرد را نوعی آموزش فراتر از مدرسه است؛ آموزشی که به اجتماعات محلی و تجربه

جای کنترل و استانداردسازی، بر تجربه، خلاقیت، همکاری و دگرگونی اجتماعی استوار است. آموزش حقیقی 

ها و شکوفایی جمعی بنا شود، نه بر رقابت، رابطه، همبستگی، مراقبت از جهان، پذیرش تفاوت باید بر پایه

 :[Ball & Collet-Sabé, 2025: 95] انضباط، ارزیابی و تولید نیروی کار مطیع

ساخت کند که قادر به مواجهه هایی را هموجوی آموزشی باشیم که بتواند سوژهاگر در جست«

وجود انسانی باشند، چنین آموزشی مستلزم رهاکردن شکل سازمانی و های بزرگ با چالش

نامیم، و در عوض، تقویت درگیری مستقیم تربیتی با محیط نامکانی است که آن را مدرسه می

یعنی جهان مشترک ما. یعنی آموزشی که خود سالم باشد و امکان شکوفایی و  -آن ـ مسایلو 

فاً درباره سلامت و بهزیستی باشد. آموزشی که پایدار باشد، بهزیستی را فراهم کند، نه اینکه صر 

 ».نه فقط درباره پایداری
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  ۱۴۰۵ تابستان، ۳، شماره ۶دوره                                                                                                                                    یفلسف هشیاندنامه فصل

ها در قالب یک جامعه توجه به نقد و آموزش تفکر انتقادی و توجه به تکثر و انواع مختلف تفکرها، شخصیت

 :[Ashayeri et al., 2018: 167] دهداست نجات میمشترک آموزش را از بحرانی که مدرسه ایجاد کرده

های اصلی خروج آموزش و به رسمیت شناختن رویکردهای مختلف آموزشی یکی از راه«

فارغ از هرگونه  اکنون در ایران، همه دانش آموزان،بست کنونی است. همپرورش ایران از بن

های یکسان را ها و دورههستند در یک سیستم آموزشی یکسان، درس» مجبور«تفاوت فردی، 

های فردی هنوز به گوش آموزش و و فارغ التحصیل شوند؛ گو اینکه اصطلاح تفاوتطی کنند 

کنند دانش آموزان، سربازانی سازان نظام آموزشی فکر میاست و تصمیم پرورش ایران نرسیده

شان، هستند که وظیفه یکسانی مانند تیراندازی به هدف مقابل دارند و لذا باید همه

 »های یکسان ببینند!آموزش

عنوان یگانه نهاد رسمی  تواند دگرگون شود که نخست، آموزش از انحصار مدرسه بهایده مدرسه تنها زمانی می

یندهای آموزشی به رسمیت شناخته شوند. در جهان آمثابه فر  یندهای اجتماعی نیز بهآخارج گردد و همه فر 

گر نهادهای اجتماعی مانند خانواده، داند و دیمدرن، مدرسه معمولاً خود را مرکز و معیار اصلی آموزش می

های روزمره را در های مدنی، محیط زیست، کار جمعی و تجربههای دوستی، فضاهای شهری، انجمنرسانه، گروه

های زندگی بیند، بلکه در تمام عرصهدهد. حال آنکه انسان تنها در کلاس درس آموزش نمیحاشیه قرار می

و بازسازی جهان خویش است. اگر آموزش را صرفاً به مدرسه محدود کنیم، اجتماعی در حال یادگیری، تفسیر 

مثابه  شود. درمقابل، زمانی که جامعه بهیادگیری به امری انتزاعی، دستوری و جدا از زندگی واقعی تبدیل می

زنده، ای یک شبکه گسترده آموزشی فهم شود، یادگیری از حالت صرفاً انتقال اطلاعات خارج شده و به تجربه

گردد. در چنین وضعی، آموزش نه فقط برای ورود به بازار کار یا مشارکتی و پیوندخورده با زندگی بدل می

موفقیت فردی، بلکه برای زیستن مسئولانه در کنار دیگران و مشارکت در ساختن جهان مشترک معنا پیدا 

 کند.می

ترین اصل آموزشی و تفکر انتقادی به مهم از سوی دیگر، تغییر واقعی مدرسه مستلزم آن است که مشارکت

ها استوار بوده وچرای دانستهچونکردن، انضباط و پذیرش بیتبدیل شوند. مدرسه سنتی اغلب بر اطاعت، حفظ

ای پرسشگر و خلاق. اما آموزش کننده منفعل اطلاعات است تا سوژهآموز بیشتر دریافتاست. در این الگو، دانش

آموز کید کند. تفکر انتقادی به دانشاوگو و اندیشیدن مستقل تایی پرسیدن، نقدکردن، گفتمعاصر باید بر توان

مل کند، دلایلش را بررسی ابودن نپذیرد، بلکه بتواند درباره آن تآموزد که هر حقیقتی را صرفاً به دلیل رسمیمی

در آن آموزش تفکر انتقادی در ای که نماید و نسبت آن را با زندگی اجتماعی و اخلاقی خود بسنجد. جامعه

پیچیده اجتماعی و سیاسی  مسایلتر و توانمندتر برای مواجهه با تر، مسئولاولویت باشد، شهروندانی آگاه

های از پیش آماده باشد، بلکه باید فضایی برای خواهد داشت. بنابراین مدرسه نباید فقط محل انتقال پاسخ

 رکت جمعی گردد. وگو و تجربه مشاگیری پرسش، گفتشکل

 

 رشد تفکر انتقادی در مسئولین اداره و مدیر مدرسه و معلم

 :[Foucault, 1997: 47] فوکو معتقد است

دهد حقیقت را در مورد گویم که نقد حرکتی است که از طریق آن سوژه به خود حق میمن می«

 »های حقیقتش زیر سوال ببرد.ات قدرتش و قدرت را در مورد گفتمانتاثیر 
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محورانه نباشد، گیرد که انسان صرفاً تابع ساختارهای تاریخی، اداری و چارچوبآموزش حقیقی زمانی شکل می

های زمانه بسیار عظیم صورت انتقادی درباره خود، جامعه و نظام آموزشی بیندیشد. خواست بلکه بتواند به

دهی ای اساسی برای شکللهاوزش به مستوانند به حال خود رها شوند و به همین دلیل آمها نمیاست؛ انسان

انسان مدرن تبدیل شده است. خطر بزرگ آن است که آموزش به ابزار تبدیل شود، نه بستری برای پرورش تفکر 

 کردن آموزش باید مداوم از خود انتقاد کرد و با نگاهی انتقادی به خود نگریستمستقل. برای پرهیز از ابزاری

[Lowith, 2010: 406]: 

تر سان باید فاصله معینی از خود بگیرد تا آنچه را که بیگانه و متفاوت است به خود نزدیکان«

مبنای آن کار کند، بلکه باید چیزی بیگانه در  ای نیاز دارد که برتنها به سوژهگرداند. آموزش نه

ی شویم وجود داشته باشد. بیگانگی شرط ضروری برای آموزش نظر ای که با آن مواجه میسوژه

آموز خود را با چیزی درگیر است: برای رسیدن به این هدف، آموزش مستلزم آن است که دانش

ای که ویژه جوانان این خواست برای جدایی با انگیزه واسطه بلکه بیگانه باشد.کند که نه بی

جو برای خودی که دورافتاده است؛ وشود: گسستن از آنچه آشنا است و جستاست بیان می

کند. بر پایه آنچه دور و بیگانه است، بیشترین جاذبه را بر استعداد یادگیری فرد اعمال میزیرا 

ای را به ... این ضرورت را دارد که روح برای خود جدایی این گرایش گریز از مرکز روح آدمی

جویش است، و به روح جوان وآورد که بنا به ماهیت و شرایط خویش در جستوجود می

...  بخشدبخشد. دیواری که جدایی برای آموزش را تحقق میو دورافتاده را می جهانی بیگانه

ها و دارد، آغازگاهجهان و زبان دنیای باستان است. اما آنچه در ضمن ما را دور نگه می

ای دوستانه و شود، رابطهدهد که سبب بازگشت ما به خویش میهایی را تشکیل میرشته

 »بق با ماهیت راستین و کلی روحکشف مجدد خودمان، اما مطا

وگو، پرسش و رشد عقلانی اگر مدیران مدرسه و معلمان اهل تفکر انتقادی باشند، مدرسه به فضایی برای گفت

دهنده محفوظات باشد، بلکه روست که معلم نباید فقط انتقال گردد. اهمیت تفکر انتقادی در معلم از آنبدل می

وگو و امکان ها، گفتو اندیشیدن دعوت کند. تفکر انتقادی مستلزم پذیرش تفاوتآموز را به پرسیدن باید دانش

بیند، بلکه آن را نقد ساختارها است. مدیری که نگاه انتقادی دارد، مدرسه را صرفاً محل انضباط و ارزیابی نمی

  :[Ball & Collet-Sabé, 2025: 36] فهمدفضایی زنده برای مشارکت اجتماعی و رشد انسانی می

ها را به چالش لفهوشود، شکلی از نقد است که ضرورت این مآنچه فقدانش احساس می«

بکشد؛ نقدی که بتواند سوی دیگر آموزش را پدید آورد، فضایی برای فرارفتن و آزمایش، نه 

 » .صرفاً بدیلی برای آنچه اکنون داریم

-د رسنطبیعی، بدیهی و ضروری به نظر می دهد بسیاری از چیزهایی کهاهمیت نقد در این است که نشان می

اند. ما باید های تاریخی و گفتمانیواقع ساخته در -مانند مدرسه، معلم، یادگیری، نظم، ارزیابی و موفقیت

کند اند. بنابراین نقد کمک میصورت تاریخی، گفتمانی و عملی ساخته شده های کنونی ما بهبفهمیم تجربه

 یر ندانیم.آموزش را امری تغییرناپذ

جای تکرار  آموز باید بهمحور، استدلالی و پژوهشی تکیه دارد؛ یعنی دانشهای پرسشآموزش مدرن بر روش

 ,Synytsia] له را تحلیل کند، فرضیه بسازد و از طریق منطق و تجربه به کشف حقیقت برسدامحفوظات، مس

سازی جامعه و پرورش ای برای عقلانیژهتوان پروپرورش مدرن را می و نابراین، آموزش. ب[38-39 :2021

وگو، اخلاق و دانش کوشد از طریق تفکر انتقادی، آزادی فکری، گفتای که میانسان خودآیین دانست؛ پروژه
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مند، انسان را از جهل، تعصب، اقتدارگرایی و وابستگی فکری رهایی بخشد و او را به مشارکت آگاهانه در نظام

 :[Popper & Marcuse, 1972: 59-60] ادر سازدزندگی فردی و اجتماعی ق

های خود انتقاد کنیم و اگر بد سازد که از فرضیهبحث عقلائی و انتقادی برای ما ممکن می«

آنکه مخارج یا معرف فرضیه بد را از بین ببریم. این دستاورد بزرگ روش بودند تغییر دهیم، بی

آنکه جا را بشناسیم و محکوم کنیم، بیههایی نابفرضیهسازد پذیر میانتقادی است که امکان

های آورد که فرضیههای آنها را محکوم سازیم. روش بحث انتقادی، این امکان را پدید میحامل

انتقادی این ر های مرده جلوه کنند؛ حال آنکه روش متعصبان غیما، به دیدگانمان چون فرضیه

ها بد باشد، ما هم باید همراه آنها شهید شویم. اگر فرضیههایمان است که ما باید در راه فرضیه

آمیز برای بقا ها، جانشین نبردی خشونتنابود گردیم. پس انتقاد تند، بررسی انتقادی فرضیه

تواند جانشین های ما، میها و فرضیهها، نظریهسان تغییر انقلابی اندیشهشود. به همینمی

 ».همه قربانی بشری داشته است این آمیزی گردد کههای خشونتانقلاب

ای آزاد است. پوپر گیری جامعهترین شرط رشد معرفت، پیشرفت علم، و حتی شکلاز منظر پوپر، نقادی مهم

یابد؛ بنابراین هیچ نظریه یا دیدگاهی نباید مصون معتقد بود انسان هرگز به حقیقت نهایی و قطعی دست نمی

معرفت انسانی همواره حدسی و خطاپذیر است و تنها از طریق نقد و آشکارشدن از نقد تلقی شود. از نظر او، 

اندیشی نجات کند. فواید نقادی از نظر پوپر بسیار گسترده است. نقادی انسان را از جزمخطاها پیشرفت می

ایده دیگر رود. فشدن تفکر میسوی استبداد و بسته ای که در آن افراد نتوانند نقد کنند، بهدهد. جامعهمی

بودن به معنای داشتن حقیقت مطلق نیست، بلکه به معنای نقادی، رشد عقلانیت است. از نظر پوپر عقلانی

های خویش است. انسان نقاد کسی است که آمادگی برای شنیدن نقد، پذیرش امکان خطا، و اصلاح دیدگاه

ها امکان نقدشدن د. وقتی اندیشهشوداند ممکن است اشتباه کند. نقادی موجب خلاقیت و پیشرفت میمی

 های بهتری پیدا کنند. حل ه دهند و راهیتر اراهای قویشوند استدلالداشته باشند، افراد مجبور می

بیند، بلکه او را انسانی کننده منفعل دانش نمیآموز را صرفاً دریافتمعلمی که اهل خودانتقادی است، دانش

وگو، پرسشگری و جای تحمیل حقیقت، زمینه گفت داند. چنین معلمی بهمیمستقل و دارای توانایی اندیشیدن 

کند. در نتیجه کلاس درس از فضای ترس و انضباط صرف، به فضایی برای یادگیری آزاد و مشارکت را فراهم می

 شود.خلاق تبدیل می

 

 نهايی ایده

های درسی حل کرد، بلکه یا تغییر برنامهتوان صرفاً با اصلاحات ساختاری بحران کنونی تعلیم و تربیت را نمی

-این بحران ریشه در نحوه فهم ما از سه رکن بنیادین آموزش دارد: معلم، مدرسه، و غایت آموزش. سیر تاریخی

از پایدیای یونانی و آرمانشهر افلاطونی تا تفکیک کانتی میان تربیت فردی ، ای که در مقدمه ترسیم شدفلسفی

همگی نشان دادند که ، بحران مدرسه مدرن تا تمایز راسل میان پرورش فرد و تربیت شهروندو اجتماعی، و از 

آموزش هرگز امری خنثی و صرفاً تکنیکی نبوده، بلکه همواره نزاعی میان غایات متفاوت را در دل خود حمل 

 پیوسته را پیش نهاد.همکرده است. در پاسخ به این بحران، این مقاله سه ایده به

کیفیت آموزش نه در تسلط فنی معلم بر محتوا، بلکه در نسبت وجودی او با پرسشگری فلسفی نهفته : تنخس

گشاید آموز را میها، ذهن دانشاست؛ معلمی که خود جوینده حقیقت است، برخلاف معلم مرجع قطعی پاسخ

 دن،یشیآموز را به انددانش ،یینها یهااز پاسخ یاانتقال مجموعه یبه جا یمعلم نیبندد. چننه آنکه آن را می
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 یبرا یاحفظ مطالب به عرصه یو کلاس را از فضا خواندیخود فرام یدر باورها یشیکردن و بازانددیترد

 .کندیم لیتفکر مستقل تبد یر یگشکل

مثابه نهادی طبیعی و بدیهی به چالش کشیده شد؛ مدرسه مدرن، نهادی تاریخی و  ایده مدرسه به: دوم

است که کارکرد خود را از دست داده و نیازمند بازتعریفی است که آموزش را از انحصار مکانی و اداری گفتمانی 

نقد مدرسه  حال، نیا تر از تجربه زیسته و مشارکت اجتماعی پیوند دهد. باای گستردهآن رها سازد و به شبکه

و  یوگو، تجربه، همکار گفت یبرا ییعنوان فضا آن به یله، بازساز امس نجامد؛یاصل مدرسه ب یبه نف دینبا

خود را با  دیاطلاعات. مدرسه مطلوب با شدهیز یرانتقال برنامه یبرا یاست، نه صرفاً محل یپرورش استقلال فکر 

 جدا کند. یرا از زندگ زآمودانش نکهیدهد، نه ا وندیپ یزندگ

ای که هم اصلی آموزش معرفی شد؛ تواناییمثابه غایت  عنوان مهارتی جانبی بلکه به تفکر انتقادی نه به: سوم

ها را فراهم رهاند و امکان اصلاح مداوم دیدگاهاندیشی و اقتدارگرایی میآموز را از جزممدیر و معلم و هم دانش

یندی برای تولید آدهد، باور مشترکی است که آموزش را نه فر سازد. آنچه این سه ایده را به یکدیگر پیوند میمی

ای برای پرورش انسان خودآیین، پرسشگر و بلکه تجربه ،چه تکنسین بازار و چه شهروند فرمانبردار، عابزار مطی

شود که معلم در نسبتی فلسفی با آموختن قرار گیرد، داند. چنین آموزشی تنها زمانی محقق میمسئول می

ی به اصل حاکم بر همه سطوح های صلب و انحصارگرایانه خود رها شود، و نقد و تفکر انتقادمدرسه از قالب

 بدل گردد. ،آموز تا مدیراز دانش، نظام آموزشی

 

 گیرینتیجه

وچرای چونهای تاریخی آموزش، نه در بازگشت نوستالژیک به گذشته و نه در تداوم بیبستخروج از بن

برای این  ممکن است.کارکردی کنونی، بلکه در بازاندیشی مستمر و انتقادی خود ایده آموزش -الگوهای صنعتی

های ژرفی رخ دهد. مقاله حاضر با طرح مهم لازم است در مفهوم معلم، مدرسه و اهداف آموزش بازنگری

پیشنهادهایی برای تحول این سه مفهوم، امکان شکوفایی بشر در جهان مدرن و رهایی او از پوچی حاصل از 

 ساختارهای ناشی از آن را فراهم می سازد.

 یدهنده محتواصرفاً انتقال دیمعلم نبا رایدارد؛ ز یادیبن تیدر مفهوم معلم اهم یشیبازاند ان،یم نیدر ا

کردن و دیترد دن،یپرس ییتوانا ،یکنشگر فلسف کیخود در مقام  دیباشد، بلکه با یبرنامه درس یمجر  ای یآموزش

 تیجهت اهم نیبا فلسفه از ا. ارتباط معلم دهدرا در خود پرورش  شدهرفتهیپذ یهافرضشیپ دنیکشبه چالش

مثابه  بلکه به ،یقطع یهااز پاسخ یاعنوان انتقال مجموعه آموزش را نه به آموزدیدارد که فلسفه به او م

 ینیبجهان لیتحم یورز، به جادرک کند. معلم فلسفه ستنیو ز دنیشیاند یهاگشودن امکان یبرا یندیآفر 

خود را  نیادیبن یهاپرسش شد،یندیآموز بتواند مستقل بکه دانش کندیفراهم م یطیراآموز، شخود بر دانش

 کیمنظر، فلسفه نه  نیموجود شکل دهد. از ا یخود را با جهان و ساختارها یکند و نسبت انتقاد یبندصورت

 آن باشد. یروح و مبنا تواندیبلکه م ،یدانش افزوده بر حرفه معلم

افراد سازگار با  دیتول یشود که به جا کیخود نزد یبه رسالت انسان تواندیم یآموزش زمان ،یچارچوب نیدر چن

جهان خود را فراهم آورد.  یپرسشگر، مستقل و توانمند در بازساز  ییهاانسان یر یگنظم موجود، امکان شکل

بلکه  شود،یمدرسه محدود نم یاصلاح ساختارها ای سیتدر یهاوهیش رییصرفاً به تغ یتحول آموزش ن،یبنابرا

به فرد کمک کند تا  دیاست. آموزش با یانسان یرشد و زندگ ،یر یادگی یدر نگرش ما به معنا رییمستلزم تغ

منظر،  نیکند. از ا فیآگاهانه بازتعر شتنیو خو گرانیتنها دانش کسب کند، بلکه نسبت خود را با جهان، دنه
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محدودکننده و  یآنها از کارکردها ییبلکه مستلزم رها ست،یمعلم ن ایحذف مدرسه  یبه معنا یآموزش ییرها

 ستنیز یتازه برا یهاو گشودن افق یانسان یهاپرورش امکان یعنیخود،  یاصل گاهیبازگرداندن آموزش به جا

 است.
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